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 چکیده
 از موجودات، این بر علاوه قرآن زیرا نیست؛ محسوس و مادی جهان در منحصر جهان قرآنی، شناسی جهان در

 قرآن در. هستند ملائکه موجودات این از ای دسته. نداریم را ها آن حسی درک توانایی ما که برد می نام موجوداتی
 ماهیتی فرشتگان که است این است مسلم آنچه. است نیامده فرشتگان چیستی و ماهیت درباره صریحی سخن کریم 

 این از نظر  صرف. دارد وجود اختلاف ها، آن ماهیت چیستی در اما. دارند شعور ذی مخلوقات دیگر و انسان با متفاوت

 در «امر» و «خلق» مشتقات به انتساب منظر از دیگر رویکردی با را موجودات این ماهیت توان می دیدگاه اختلاف

 از متبادر و اولیه برداشت. یافت دست نوینی نتایج به قرآنی کاربردهای بر تکیه با و داد قرار نظر مطمح قرآن آیات

 ملائکه بودن مخلوق از متعدد آیات در خداوند. کند می حکایت ملائکه برای امری و خلقی وجهه دو هر از قرآن، آیات

 دیگری چهره خلقی، چهره بر علاوه مخلوقات همه که آنچنان حال عین در. گوید می سخن خلق عالم به ها آن تعلق و

 دارد وجود قرآن در نیز آیاتی و دارند خداوند امر جنس از و ملکوتی صورتی نیز ملائکه است؛ امر جنس از که دارند

 شناسی ماهیت باب در علامه آرای بررسی به دو، این به عنایت با. گوید  می سخن امر عالم به ملائکه تعلق بر که

 موجوداتی ملائکه طباطبایی، علامه نظر از. شد پرداخته تحلیل و توصیف رهگ ر از و محتوا تحلیل روش با ملائکه

 .ندارند تعلق خلق عالم به و هستند فرامادی
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 مقدمه. 3

 لهأمس یانب. 3-3

 33واژه ملک در قرآن مجید  .استهای اعتقاد به عالم غیب  ترین نمونه از مهم باور به وجود ملائکه

استعمال شده  مورد ملائکه 38و « ملکین»، دو مورد «مَلَک»کلمه مورد  28آیه آمده است.  36مرتبه و در 

. بدون ایمان به رسل و فرشتگان، تفسیر هستی ناتمام بوده و مساله وحی و تدبیر جهان به وسیله است

پروردگار دچار ابهام خواهد شد. زیرا ذات اقدس الهی برتر از آن است که بدون واسطه به کار خلق و تدبیر 

. در قرآن کریم سخن صریحی درباره ماهیت و (46ص ش، 2893فرزند وحی و دیگران، ازد )عالم بپرد

-چیستی فرشتگان نیامده است. گروهی از اندیشمندان مسلمان، فرشتگان را موجوداتی مجرد غیرمادی می
( و 281، ص3م، ج2932؛ صدرالمتألهین، 38ـ31 ، صصتاطوسـی، بـی؛ 221ش، 2832)ابن بابویه، دانند

برخی آنان را دارای جسم لطیف ـ که با جسم غیرلطیف که دارای ابعاد سه گانه و وزن و حجم و نیز قابل 

، 22ق، ج2414؛مجلسی، 282تا: بی ،حلی: علامه .کآورند)رادراک حسی است، تفاوت دارد ـ به شمار می

 (. 3؛ الشیخ، بی تا، ص32ش، ص2833؛ محمدی، 198ص

حققان بر و چیستی فرشتگان اطلاعاتِ شفاف و دقیقی وجود ندارد، ماز آنجایی که درباره ماهیت 

رغم اختلاف در  و علی اند اساس قرآن و روایات و دست آوردهای فلسفه اسلامی، اطلاعاتی را ارائه کرده

آیند و قابل ادراک توصیفِ ملائکه بر این مطلب اذعان دارند که فرشتگان به حواس ظاهری بشر در نمی

توان به آیاتی  شناسی ملائکه برسیم، می . اگر بخواهیم از قرآن و فرهنگ قرآنی به ماهیتحسی نیستند

اند. اهمیت انتساب م کور با توجه  را انتساب کرده« امر»و « خلق»استناد کرد که برای فرشتگان، مشتقاتِ 

ئکه بدهد، حائز اهمیت تواند اطلاعات خوبی در رابطه با ملا به اینکه به طور مستقل در کاربردهای قرآنی می

منجر به روشن شدن ماهیت ملائکه خواهد شد. از طرفی علامه « امر»و « خلق»های  است چون مؤلفه

های خلق و امر در نسبت به ملائکه و تحلیل  طباطبایی در تفسیر المیزان بیش از مفسران دیگر به مؤلفه

آرای علامه از رهگ ر توصیف و تحلیل در این  ها تمرکز داشته است. فل ا پژوهش م کور به بررسی رابطه آن

شناسی ملائکه از نظر علامه طباطبایی در  ماهیت»پردازد و به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی که  باره می

تر در تفسیر  تا نهایتاً به نگرشی ژرف« به ملائکه در قرآن چگونه است؟« امر»و « خلق»باب استناد مشتقات 

عال م کور نایل شود. در این مقاله ابتدا پیشینه چیستی ملائکه از نظر مفسران و سپس انتساب ملائکه به اف

به عنوان مبنای تشخیص و تمایز پدیده مادی از پدیده مجرد مورد بحث قرار « امر»و « خلق»مفاهیم 

ن تحلیل و گرفته و در نهایت با تکیه بر این مفاهیم، آراء تفسیری علامه طباطبایی با استناد به آیات قرآ

 شود.تبیین می

تر مقاله  های مختلف در مورد ملائکه منتشر شده است که از همه مهم تاکنون آثار متعددی در قالب
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آفرینی ملائکه در تدبیر امور انسان از منظر قرآن کریم )با تأکید بر آرای تفسیری علامه  چگونگی نقش»

ش 2893سال  46ریه اندیشه نوین دینی، شماره از ابراهیم کلانتری و بتول موحدی در نش «طباطبایی(

کوشد با تکیه بر آرای علامه طباطبایی تصویر روشنی از چیستی ملائکه و  تدوین شده است. این پژوهش می

آفرینی آنان در تدبیر امور انسان از نگاه قرآن ارائه نماید. تاکنون پژوهش مستقلی با توجه به  چگونگی نقش

یی نپرداخته علامه طباطبا یریتفس یآرا بر  یدبه ملائکه در قرآن با تأک« امر»و « خلق» های استناد مؤلفه

 پیشینه است. رای نوآوی بوده و بیاست که پژوهش م کور از این منظر دا

   

 ها و بحث یافته. 8

 پیشینه در چیستی ماهیت ملائکه بر اساس آیات .8-3

که  به خدا و روز قیامت شمرده شده است. چنانایمان به فرشتگان از لحاظ اهمیت، در ردیف ایمان 

« هرُسُلِ وَ کُتُبهِِ وَ مَلَئکَتهِِ وَ باِللَّهِ ءَامَنَ کلُ  الْمُؤمْنُِونَ وَ رَّبِّهِ مِن إِلَیهِْ أنُزلَِ بِماَ الرَّسُولُ ءَامَنَ»فرماید:  قرآن می

 ( 233)بقره، « النَّبِیِّن وَ الْکِتاَبِ وَ الْمَلَئکةَِ وَ الاَخرِِ الْیَومِْ وَ باِللَّهِ ءَامَنَ مَنْ الْبرِ لَکِنَّ»(؛ 133)بقره، 

رو  کند: خدا، قیامت، ملائکه، کتاب و انبیاء؛ از این خداوند در این آیه، پنج واقعیت را در کنار هم ذکر می

ان خدا نیز مساوی ای از فرشتگ شود انکار فرشتگان و حتی فرشته گونه که انکار خدا، موجب کفر می همان

 مِیکَئلَ وَ جِبرْیلَ وَ رُسُلهِِ وَ مَلَئکَتِهِ وَ لِّلَّهِ عدَُوًّا کاَنَ مَن»فرماید:  که درباره یهود میبا کفر خواهد بود؛ چنان

 ( 93بقره، « )لِّلْکاَفِرِین عدَُوٌّ اللَّهَ فَإِنَّ

بوده و هست. برخی از محدثان و حقیقت فرشتگان یکی از موضوعات پر دامنه در میان اندیشمندان 

آیند. برخی قرآن پژوهان و اند که به اشکال مختلف درمیمتکلمان آن را جسم لطیف و نورانی قلمداد کرده

مفسران نیز معتقد به جسم لطیف بودن فرشتگان و امور غیبی دیگر که از حواس ما غایب است )همانند 

 اند.ارواح مؤمنان( شده

ترین بحث خود را درباره ملائکه در تفسیر آیه نخست سوره فاطر و نیز در  مفصل علامه طباطبایی)ره(

های فرشتگان اینگونه ذیل داستان بشارت ملائکه به حضرت مریم آورده است. ایشان پس از ذکر ویژگی

شود ملائکه، موجوداتی هستند که وجودشان منزه از ماده جسمانی است؛  از اینجا روشن می»نویسد: می

را ماده جسمانی در معرض زوال، فساد و تغییرات و نیز کمال در ماده تدریجی است؛ یعنی از مبدأ سیر زی

بسا در این بین به موانع و آفاتی برخورد کنند و قبل از  تدریج به غایتِ کمال برسند و چه کنند تا به می

، صص 23ش، ج 2834اطبایی، )طب«. طور نیستند رسیدن به حد کمال خود از بین بروند؛ اما ملائکه این

کنند. همچنین وی  (. ایشان غیرمادی بودن ملائکه را نتیجه آشکار آیات در این موضوع تلقی می24ـ28

هایى بین خداى تعالى و این عالم محسوس  ملائکه موجوداتى هستند شریف و مکرم، که واسطه»فرماید: می
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نیست، مگر آنکه ملائکه در   اى مهم و یا غیر مهم اى از حوادث و هیچ واقعه هستند، به طورى که هیچ حادثه

آن دخالتى دارند، و یک یا چند فرشته، موکل و مامور آنند، اگر آن حادثه فقط یک جنبه داشته باشد یک 

 ( 28ـ21ص )همان، ص«. فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملک موکل بر آنند

وسیله  فیض کاشانی نیز فرشتگان را واسطه بین خداوند و انبیا و اولیا برای رساندن پیام او به آنها به

 ( 819، 8تا،  کاشانی، بی داند. )فیض وحی، الهام و یا رؤیای صادق می

ابلیس خود »نویسد: داند و به نقل از ابن عباس چنین می طبری نیز ملائکه را از جنس نور می

شد و از آتش گدازنده آفریده شده بودند. نام او  ای از قبائل فرشتگان بود که به آنها جن گفته می قبیله

گردید. گفته شده است که سایر ملائکه از نوری غیر از  بود و یکی از نگهبانان بهشت محسوب می« حرث»

 (233، ص 2ق، ج 2421)طبری، «. اند این قبیله خلق شده

مردم در ماهیت »ذکر اقوال متفاوت درباره ماهیت فرشتگان، معتقد است:  فخر رازی هم پس از

اند و حاصل کلام آنان چنین است: فرشتگان ناچار باید دارای ذواتی  فرشتگان و حقیقت آنها اختلاف کرده

ودن( مند ب مند باشند یا نه و درصورت اول )مکان قایم به نفس باشند؛ آنگاه این ذوات یا باید متحیز و مکان

توانند به  اند که مشهورترین آن این است که فرشتگان، اجسامی لطیف و هوایی هستند که می اقوالی گفته

هاست و این قول بیشتر مسلمانان است؛ اما درصورت دوم )عدم  اشکال مختلف درآیند و جایگاه آنان آسمان

گمان ایشان،  س موصوفند و بهتحیز( فرشتگان، همان حقیقت موجود در ستارگان هستند که به سعد و نح

آورند، فرشتگان رحمتند و آن گروه که نحوست  آنها زنده و سخنگو هستند. از آنها آنچه سعادت می

 .(939، ص 1، ج 2411آورند، فرشتگان ع ابند )فخر رازی،  می

 ده وعبده ملائکه را از زمره عالم غیب دانسته و از بحث درباره ماهیت آنها اجتناب کرده است. )عب

( وی در جای دیگری، تلاش برای فهمیدن ماهیت، صفات و چگونگی اعمال 863، ص 2تا، ج  رشیدرضا، بی

( ابلیس را از جن و جن را 244، ص 8همان، ج داند که خداوند رخصت نداده است. ) ملائکه از اموری می

عت وجود دارد و ما باطن آن آنچه در طبی»داند و تفاوت ماهوی بین آنها قایل نیست:  گروهی از ملائکه می

تواند روح یا ملک باشد و دلیلی وجود ندارد که از قوای نهفته در طبیعت، به روح یا  کنیم، می را درک نمی 

 (163ـ163، صص 2)همان، ج «. ملک تعبیر نشود

داند که چشمان آدمیان قدرت دیدن آنها را شیخ طوسی، فرشتگان را دارای جسمی لطیف و رقیق می

توان آنان را دید. وی در تفسیر آیه نهم سوره د و تنها در صورتی که به شکل یک انسان درآیند، میندار

دادیم؛ زیرا چشمان آدمی بر فرستیم، او را در صورت مردی قرار میای را مینویسد: و اگر فرشتهانعام می

ایی چشمان ما کم است. بر این نگاه کردن به صورت اصلی فرشته توانا نیست؛ زیرا فرشته لطیف است و توان

شمرد که در روایات و آیات مختلف، فرشتگان به صورت انسان درآمده اساس، شیخ طوسی مواردی را برمی

آمد و پیامبر و دیگران وی را به چشم اند. جبرئیل گاه به صورت دحیه کلبی درمیو به این شکل دیده شده
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 (. 38، ص 4، ج تادیدند و مواردی از این قبیل)طوسی، بیمی

شود. خلق و امر و تمایز و غیرمادی بودن ملائکه با تکیه بر دو مفهوم قرآنی امر و خلق مشخص می

تقابل این دو در قرآن مورد تحقیق و توجه بسیاری از اندیشمندان و مفسران قرآنی قرار گرفته است )از 

، ج 2423؛ فیض کاشانی، 838 ، ص4، ج 2423؛ آلوسی، 131، ص 24، ج 2411جمله ن.ک: فخر رازی، 

بخشد؛ مجرای خلق و ها وجود می(. خداوند از دو مجرا به پدیده281، ص 9؛ طبرسی، بی تا، ج 113، ص 1

( ایجاد یک موجود از طریق خلق آن، تدریجی بوده و با عبور از مسیر تبدیل و 34مجرای امر )اعراف/

شود و در جنین و تغییراتی که بر آن مترتب می تحولات مکرر از قوه به فعل است؛ مانند مراحل خلقت

 آیات گوناگونی به این فرآیند اشاره شده است.

ملائکه نیز به شهادت آیات قرآن، از هر دو وجهه امر و خلق برخوردارند. خداوند در آیات متعدد از 

مه مخلوقات علاوه گوید. در عین حال آنچنان که هها به عالم خلق سخن میمخلوق بودن ملائکه و تعلق آن

بر چهره خلقی، چهره دیگری دارند که از جنس امر است؛ ملائکه نیز صورتی ملکوتی و از جنس امر خداوند 

توان از موجودات فرامادی سخن گفت اگرچه همانند دارند. بنابراین در کنار موجودات مادی و ملکوتی می

و غیرمادی محض نیز نیستند. ملائکه ـ همانطور موجودات زمینی از مادیت برخوردار نیستند، اما ملکوتی 

که خواهد آمدـ حرکت دارند و مقید به زمانند؛ اما به گونه خاص خود و به صورتی که آنان را از حواس 

 عادی بشر زمینی پنهان داشته است.

 مفهوم عالم خلق و عالم امر. 8-8
  ، جوهر  و ممکن  واجب: اند گون تقسیم کرده، به اقسام گونا ، موجود را از جهات مختلف عـلم الهی  در   

موجودی است که از  ،موجود مجرد.  ، تقسیم به مجرد و مادی است یـکی از ایـن تقسیمات...   و عـرض و

( ملاصدرا صفاتی چون زمان مند بودن، مکان مند 822، ص 2841، لاهیجیجسمیت و ماده مبرا باشد )

اما به طور  ؛کند؛ یعنی به تجرد کامل فرشتگان قائل است سلب می یت بودن را از ملائکهؤبودن و قابل ر

موجود (. 346، ص 2ج ، 2836صدرالمتألهین، گوید) که سخن نمیلائروشنی از تجرد تام و یا تجرد مثالی م

صدرالدین شیرازی بر این باور است که خداوند ، تغییر و تحول بـاشد.  پ یرای حرکت  مادی آن است که

خلق کرده است که همه آنها در دو عالم امر و خلق خلاصه می شوند، منظور از عالم خلق،  عوالم کثیری

عالم دنیاست و منظور از عالم امر، عالم مجردات است که با حواس باطنی درک شده و آفرینش آنها دفعی و 

تألهین، صدرالم) بی واسطه است و حقایقی چون عقل، قلم، لوح، کرسی و جنت از موودات این عالمند

 (.619ـ613 ، صصق2836

انـد. فـخر رازی بر آن است که موجودات به دو  کرده  امر تفسیر  عالم  ای از مفسران امر را به دسته

و   تقدیر  دارای  شوند و موجودات خلقی عبارت اند از موجودات عالم امر تقسیم می  دسته از عالم خلق و یا از

ست و دارای مقدار معین است، و موجود امـری هـر گونه مـوجودی تعیین، و هر آنچه جسم یا جسمانی ا
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آید که همة  بر می  بحث  مورد  خالی از حجم و مقدار و از عالم ارواح و عالم امر باشد. بنابراین از آیة  که  است 

لق در از عالم امـر هـستند و عـالم خ  اجـرام و افلاک و ستارگان، تحت سلطة ملائکه قرار دارند که خود

را بر جسمانیات و عالم خلق   امر  اوست و خداوند روحانیات و عالم  تسخیر خدا و عالم امر تحت تدبیر

را به عالم « الْخلَْقُ»(. فیض کاشانی به صورت مختصر 131، ص24ج  ،2411فخر رازی،) کـرده است   مـسلط 

« وَالأْمَْرُ عالم الأرواح  عالم الأجسام  أَلا لَهُ الْخَلقُْ: »یاد می کند  بـه عالم ارواح« الأَْمـْرُ»اجسام معنا کـرده، از 

(. گنابادی در مـعنای آیه مورد بحث به اشاره می گوید: از این آیه بر 113، ص1 ج ق،2423)فیض کاشانی، 

(. 236، ص1  ج ق،2413که خداوند مبدأ عالم خـلق و امر و مالک آن دو است )گـنابادى،   آید  می

  می گوید: خلق عبارت است از تقدیر، و مختص جسم و جسمانیات است؛ زیرا مقدار معیننیشابوری 

، ویژة جسم و جسمانی است. هر چیزی که خالی از حجم و مقدار باشد، از عالم ارواح و امر است؛  داشتن

ه عالم کاست و حاصل آن  شده  زیرا چنین موجودی بـدون سابقة مادی و زمانی، به وسیله امر کن ایجاد

خلق در تسخیر خداوند است و عالم امر در تدبیر اوست و استیلای روحانیات بر جسمانیات به واسطة تقدیر 

تی را منحصر در سمجموعه عوالم ه ءاسرا 33بلاغی در ذیل آیه (. 134، ص1  ، ج2426اوست )نیشابورى، 

مایز دو عالم می گوید: عالم خلق دو عالم دانسته است: یکی عالم خلق و دیگری عالم امر. وی در بیان ت

مس لعالمی است که به یکی از حواس پنجگانه ظاهر حس شود، یعنی با چشم و گوش یا زبان یا بینی یا با 

و یا با جمع بعضی از این حواس، احساس بشود و عالم امر عالمی است که به یکی از حواس پنجگانه م کور 

 (34، ص 4ق، ج 2836احساس نشود مانند روح )بلاغی، 

گویند. در عالم امر، هر موجود، به صرف به مجموع موجودات مجرد، عالم امر میدر یک تعبیر کلی، 

مانع شدن  آنکه منتظر آماده شدن زمینة مادی و فرا رسیدن زمان یا بیبی ؛شوداراده و امر الهی محقق می

اند. در این عالم تحقق هر  عالم خلق گفته. به عالم مادیات   است  در مقابل عالم امر، عالم خلق. مکان شود

، یعنی پ یرش ماده و مساعد بودن شرایط و آماده  ، مـنوط بـه امکان استعدادی موجود علاوه بر امکان ذاتی

اینجا نیز تحقق هر موجود، به اراده و فرمان خدا است ولی تا زمینه برای پیدایش یک .  است  بودن زمینه

کند، و به مین  اراده  را  ، و موانع برطرف نگردد؛ خدا هستی او شرایط لازم جمع و موجود مادی آمـاده نـشود

، ص 2ج م، 2933ابن درید، « )خَلَقَ»مصدر « خلق(. »23، ص 2831. )بهشتی، دهدمین  تحقق او فرمان

 ، ص1ق، ج 2411ابن فارس،( دارای دو معنای اصلی تقدیر چیزی و نرم و فرسوده شدن شیء است. )623

فراهیدی، فهمیم معنای آن ایجاد کردن و پدید آوردن است ) از سیاق عبارت برخی اهل لغت می (128

را به معنای پدیدآوردن « خلق»بعضی نیز  .(39ـ33، ص 2، ج م2933؛ ابن درید، 232، ص 4ق، ج 2421

؛ 26، ص 3ج  م،1112ازهری،( و به معنای تقدیر )26، ص3ج  م،1112ازهری،چیزی بدون نمونه قبلى )

( 231، ص 1ج  ق،2413؛ فیومی، 819، ص 8ج  تا،بی ؛ فیروزآبادی،2432، ص 4ج  ق،2413جوهری،

، ص 4ج  ق،2413جوهری،« )فطرت»را به « خلقت»)تعیین حدّ و سرنوشت موجودات( و برخی هم 
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( 819، ص 8ج  تا،بی فیروزآبادی،و مخترع بدون نمونه قبلی ) ع)صفت خدا( را به مُبد« خالق»( و 2431

آفرینش بر اساس کیفیت مخصوص مد نظر است؛ خواه تحقق و وجود قبلی « خلق»در واژه . اند معنا کرده

وَ هُوَ الَّ ِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرضَ »( یا نباشد؛ مانند: 34فرقان، « )خَلَقَ مِنَ الماَء بَشَراً...»... باشد؛ مانند 

 .(38انعام، ؛ )«باِلحَقِّ...

 . آیات خلق و امر در استناد به ملائکه8-8-3 

کند و  برداشت اولیه و متبادر از آیات قرآن از هر دو وجهه خلقی و امری برای ملائکه حکایت می

گوید. در عین حال  ها به عالم خلق سخن میخداوند در آیات متعدد از مخلوق بودن ملائکه و تعلق آن

ره خلقی، چهره دیگری دارند که از جنس امر است؛ ملائکه نیز آنچنان که همه مخلوقات علاوه بر چه

صورتی ملکوتی و از جنس امر خداوند دارند و آیاتی نیز در قرآن وجود دارد که بر تعلق ملائکه به عالم امر 

در این بخش به بررسی برخی آیات دال بر ماده خلق و امر و استناد آنها به ملائکه در وسع . گویدسخن می

 قاله پرداخته می شود.حجم م
 در قرآن و استناد به ملائکه« خلق».  ماده 8-8-3-3

از جمله آیاتی که بر تعلق فرشتگان به عالم خلق دلالت دارد، دسته آیاتی است که وظائف مهم و 

بسیار متنوعى از سوى خداوند برای فرشتگان تعریف کرده است. دراین دست آیات، اوصافی برای ملائکه به 

های عالم خلق است. بر اساس این آیات، گروهى از فرشتگان حاملان ده شده است که از ویژگیکار بر

(؛ و گروهى 83(؛ گروهى فرشتگان قبض ارواحند )اعراف/3(؛ گروهى مدبرات امرند )نازعات/23عرشند )حاقه/

(؛ و 62ند )انعام/(؛ گروهى حافظان انسان از خطرات و حوادث28تا  21مراقبان اعمال بشرند )سوره انفطار/

(؛ گروهى امدادگران الهى نسبت به مؤمنان در 33گروهى مامور ع اب و مجازات اقوام سرکشند )هود/ 

باشند )نحل/  ( و گروهى نیز مبلغان وحى و آورندگان کتب آسمانى براى انبیاء مى9جنگها هستند )احزاب/ 

 (.84ـ81بقره/ ( و نیز به سجده افتادن فرشتگان در مقابل حضرت آدم )ع( )1

 . رسالت ملائکه و واسطه بین عالم خلق و امر 8-8-3-8

موجودات از ناحیه خداى تعالى،  عشود فرشتگان در ابدا طورى که از آیات قرآن کریم استفاده میه ب

ی برای حدوث حوادث و و برگشتن آنها به سوى او، بین خدا و خلق واسطه هستند، به این معنا که اسباب

کاربردشان تا وقتى است که مرگ نرسیده و موجود  اسباب مادی و جاری در عالم ماده هستند؛ البتهمافوق 

قرآن کریم . دیگر منتقل نشده است، چون بعد از مرگ و انتقال، دیگر اسباب مادى سببیتى ندارند ئهبه نش

م الهی به پیامبران، تدبیر وساطت در نزول وحی و ابلاغ پیا :کارهای فراوانی را برای فرشتگان برشمرده است

، استغفار و شفاعت برای مؤمنان (3ـ2)نازعات/  و وساطت در وصول فیض الهی به مخلوقاتماده امور عالم 

 ( و ...21ـ21)انفطار/ ، لعن کافران، ثبت اعمال بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ(3؛ غافر/ 3)شوری/ 

برای ایجاد سنخیت و تناسب بین  .کنندن آنها را اجرا میهای الهی است که فرشتگا از جمله مأموریت
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خدایی که از وحدت ذاتی برخوردار است و کثرات امکانی )موجودات مادی( به موجوداتی نیاز است که 

نقش واسطه را بازی کنند و کثرت محض نداشته باشند و از این جهت این قابلیت پدید آید که فیض از 

فرشتگان الهی موجوداتی اند که در آموزه های دینی صاحب این نقش هستند عرش به فرش سرازیر گردد. 

 .و از کارگزاران الهی محسوب می شوند

 . ملائکه و تمثل8-8-3-1

رساند،  یکی از آیاتی که در نگاه اول و از نظر برخی اندیشمندان، تعلق فرشتگان را به عالم خلق می

برخی از انبیاء است که باید دید به چه معناست. بر اساس تمثل فرشته در قالب انسان بر حضرت مریم و 

شوند، چنان که  آیند، و بر انبیاء و حتى غیر انبیاء ظاهر مى این دسته آیات، آنها گاه به صورت انسان در مى

فأََرْسَلْنا إِلَیْها »انسان موزون بر مریم ظاهر شد:   خوانیم: فرشته بزرگ الهى به صورت در سوره مریم مى

هایى بر ابراهیم و بر لوط ظاهر  (. در جاى دیگر به صورت انسان23)مریم/ « وحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّارُ

شود که قوم لوط نیز آنها را در همان اشکال  (. حتى از ذیل این آیات استفاده مى33و  69شدند )هود/ 

 (.33موزون انسانى دیدند )هود/ 

نکته است که ظهور در چهره انسان به چه  ینا یانب نماید، یم یجاداموارد مشکل  ینآنچه در ا

ی )مانند ظهور و مصداق ینیاول به صورت ع باشد، یمل مأقابل ت یانمطلب دو ب یندر پاسخ ا است؟  یصورت

تصرف در قوه ادراک، که  ظاهر آیات قرآن معناى اول  است و دوم به شکل تمثل و  یک انسان در عالم ماده(

   فرشتگان از عالم خلق باشند.  امر است که  ینرش قول اول مستلزم ای. پ رساند یرا م

تمثل مصدر باب تفعل به معنای شکل و صورت یافتن است. تمثال هر چیزی شکل و صورت آن 

آید که است. دهخدا، تمثل را به معنای صورت نگاشته و مجسمه معنا کرده است. از این معانی به دست می

فرشته به شکل انسان، به معنای متصور شدن و صورت گرفتن فرشته به شکل و صورت انسان است؛ تمثل 

ای که فرد، آن را انسان ببیند. برخی از محدثان تمثل فرشته به شکل انسان را دگرگونی فرشته به به گونه

های بهشتی تجسم تاند؛ همانگونه که اعمال و اعتقادات انسان در آخرت به صورت نعمشکل انسان دانسته

یابد و نه اینکه خیال و گمان و مانند خواب یابد، در تمثل نیز فرشته حقیقتا به شکل انسان تجسم میمی

-(. برخی از مفسران نیز فرشته را دارای جسم لطیف می489ش، ص 2833باشد )به نقل از: امام خمینی، 
و سگ دربیاید. این گروه بر این باور هستند که تواند به اشکال مختلف به جز خوک دانند، ولی معتقدند می

تمثل به معنای تغییر شکل بدون انقلاب ماهیت است؛ به این معناکه تمثل فرشته ظهور جسم لطیف در 

شکل و صورت یک جسم غیرلطیف بدون تغییر ماهیت آن است. مرحوم طبرسی ذیل این آیه آورده است 

 (.233، ص 23تا، ج  حاضر شد )طبرسی، بیکه جبرئیل به صورت جوانی نزد حضرت مریم 

 ها و زمین و رسالت ملائکه. آفرینش ابتکاری آسمان8-8-3-1

یکی دیگر از آیاتی که ملائکه را با تکیه بر فعل خلق مورد تاکید قرار داده، آیه یک فاطر است. آیه 
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الحْمدُْ لِلَّهِ ال ی »نخست سوره فاطر، فرشتگان را دارای دو یا سه و چهار بال دانسته است. خداوند در آیه 

إِنَّ یَزِیدُ فىِ الخَلْقِ ماَ یَشاَءُ   وَ ثُلاَثَ وَ ربُاَعَ  مَّثْنىَجاَعِلِ الْمَلَئکَةِ رُسُلاً أُوْلىِ أَجْنحَِةٍ  فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ 

مورد تأکید قرار داده و « خلق»های ملائکه را با  تکیه بر فعل  ( آفرینش بال2فاطر/«)ءٍ قدَِیر شىَ  کلُ  اللَّهَ عَلىَ

یزید فی الخلق ما »دانسته است. بر این اساس با عنایت به « مثنی و ثلاث و رباع»تعداد بال های ملائکه را 

یشان زیادت در خلق دارند و این استناد به جزئی از وجود ملائکه ها، وقتی جزئی از ملائکه یعنی بال«یشاء

صورت گرفته، بنابراین فعل خلق به ملائکه نسبت داده شده است. ل ا ملائکه مطابق این آیه دارای وجودی 

خلقی هستند. ضمن این که ملائکه در این آیه رسل هستند و محل فعالیتشان سماوات و ارضی است که 

هایی دانسته است. داشتن بال از ده است. همچنین، در این آیه، خداوند ملائکه را دارای بالقبلاً ایجاد ش

ها دو تا دو تا، و سه تا، سه تا، و  خصوصیات عالم ماده است. ذیل این آیه، قتاده معتقد است: صاحبان بال

برای فرشتگان مهیا باشد، چهار تا، چهار تا. به دلیل اینکه امکان بالا رفتن و پایین آمدن به سوی زمین 

خداوند آنان را صاحب بال نمود. برخی از این فرشتگان دو بال برخی سه بال و برخی چهار بال دارند که اگر 

( مقاتل نیز، فرشتگان را 811، ص 11تا، ج  نماید.)طبرسی، بیهای آنان را زیاد میخداوند بخواهد، تعداد بال

ق، 2418های فرشتگان با یکدیگر متفاوت است. )مقاتل بن سلیمان، صاحب بال دانسته است که تعداد بال

 (332، ص 8ج 

شمرد که به  هایی میپ یرد و فرشتگان را به حقیقت دارای بالشیخ طوسی نیز ظاهر این آیه را می

 گردند. وی در پاسخ به این پرسش که پرواز تنها بهکنند و به زمین بازمیها به آسمان عروج میواسطة آن

داند: نخست آنکه، بر هر اند، دو احتمال را روا میهای بیشتر برای چه آفریده شدهدو بال نیاز دارد، پس بال

های اضافی به جهت پرواز نباشد، بلکه زینتی که، بالای اصلی، بالی فرعی قرار داشته و دوم آنیک از بال

 (.893، ص 3تا، ج باشند )طوسی، بی

 ه و سخت دل بودن. شدت عمل ملائک8-8-3-5

در برخی از آیات، صفاتی از قبیل غلاظ و شداد به ملائکه نسبت داده شده است و نیز آیاتی که 

«  مَلائِکَةٌ غِلاظٌ شدِادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما أمََرهَمُْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُون»داند. فرشتگان را موکل بر دوزخ می

 (6)تحریم/ 

های عالم ماده است. برخی  به معنای سخت بودن است. سخت بودن از ویژگیو « غلیظ»غلاظ جمع 

های مخلوقات عالم ماده است. بر این گیرند که از ویژگیاز مفسران غلظت را به معنای سخت بودن دل می

لا »کنند. البته بر اساس فراز  دل هستند که بر اهل آتش رحم نمیاساس، فرشتگان، موجوداتی سخت

-فرشتگان موکل بر آتش از کارهای زشت معصومند و خدا را در اوامر و نواهی مخالفت نمی« اللَّهَ یَعْصُونَ
 (.213، ص 13، ج 2421؛ طبری، 243، ص 13تا، ج کنند )طبرسی، بی

 .  نزول فرشتگان3-3- 8-8
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از مقامی بالا دسته دیگر آیات، آیاتی هستند که به نزول فرشتگان اشاره دارند. نزول به معنای فرود آمدن 

و به معنای حلول از فراز به فرود است. ابن فارس در بیان « نزل»مصدر فعل « نزول»به مقامی پایین است. 

کند )ابن فارس، ای صحیح است که بر فرود و وقوع چیز دلالت میکلمه« ن.ز.ل»نویسد: معنای آن می

در همین راستا، از فراز به فرود است. (. مفهوم این عبارات به معنای فرود آمدن 423، ص 3ق، ج 2411

رود؛ یعنی جسمی از نقطه فوقانی  ول در برابر صعود و عروج، گاهی در امور محسوسات به کار میزمفهوم ن

-یابد و گامی در امور اعتباری و امور عقلی استفاده میانتقال میتر از آن قرار گرفته،  به نقطه ای که پایین
نزل »شود: تر تنزل نماید؛ چنان که گفته میم اعتباری بالاتری به مقام پایینشود؛ مانند کسی که از مقا

گیری از مقام سلطنت است و گاهی در امور عقلی  غیر حسی به که منظور، خلع یا کناره« الملک عن عرشه

پیامبر شود، همانند نزول قرآن بر قلب رود؛ مانند نزولی که به حقایق ماورای ماده نسبت داده میکار می

 (.211ـ 212ش، صص 2896)ص(. )ظفری و دیگران، 

، به نزول دوباره جبرئیل در مقام سدره المنتهی و رویت او توسط « وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى»نجم  28در آیه 

به معناى یک دفعه نزول است، و معناى آن نزول واحد است و « نزلة»پیامبر )ص( اشاره شده است. کلمه 

خواهد از یک نزول دیگر غیر آن نزولى که در آیات  کند بر اینکه از این آیه به بعد مى دلالت مى این آیه

سابق حکایت شده بود، خبر دهد. به عبارت دیگر پیامبر )ص( دو بار جبرئیل را مشاهده کرده است که بار 

را رسول خدا « رآه»اعل دوم در همین نزدیکی سدره المنتهی بوده است. با در نظر داشتن اینکه مفسرین ف

نازل شدن جبرئیل بر « نزلة»اند، قهراً منظور از  )ص( دانسته و ضمیر مفعولى در آن را به جبرئیل برگردانده

؛ طباطبایی، 493، ص 11، ج 2832آن جناب خواهد بود تا حضرت را به معراج ببرد )مکارم شیرازی، 

ای است که در این آیه به آن نیز مقوله« یترؤ(. »893، ص 21، ج 2833؛ قرشی، 43، ص 29، ج 2834

نیز از متعلقات مادیات است. بر این اساس در این آیه به « رؤیت»دانیم طور که میاشاره شده است. همان

 رسد که فرشتگان از عالم خلق هستند.نظر می

ظرف براى رؤیت است، نه براى نازل شدن، و مراد از رؤیت هم رؤیت « عِنْدَ سدِْرَةِ الْمُنْتَهى»  جمله 

جبرئیل توسط پیامبر )ص( به صورت اصلی است که در کنار سدره المنتهی واقع شد. برخی از مفسران 

ته و معتقدند پیامبر )ص( در نظر گرف« رؤیت با چشم»رؤیت را در این آیه و آیات قبل آن به همان معنای 

در بیداری و با چشم سر آنچه را از ملکوت گفته شده است، دیده است. آنچه را پیامبر )ص( با چشم دیده 

مصدر است که در محل نصب میباشد زیرا مفعول ک ب « ما رأى»بود دلش آن را تک یب نکرد، بنا بر این 

شم او نشده است بلکه عقل و دل آن حضرت هاى چ است باین معنى که قلب و عقل حضرت منکر دیده

کند. یکی از چیزهایی را که پیامبر در معراج دید جبرئیل است. بر اساس هاى چشمش را تصدیق می دیده

پیامبر اسلام )ص( جبرئیل را بار دیگر که بر او نازل شده بود در حال نزول به « وَ لَقدَْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى»آیه 

ریده شده است دیده بود، که حضرت پیامبر )ص( جبرئیل را به صورت اصلى دو مرتبه همان صورتى که آف
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، 24ق، ج 2423؛ آلوسی، 81، ص 13ق، ج 2421؛ طبری، 833ـ836، ص 18تا، ج  دیده است )طبرسی، بی

 (.  31ص 

 در قرآن و استناد به ملائکه« امر».  ماده8-8-3-1

در نظر گرفته است که در تأملی آغازین این صفات جزء برخی از آیات نیز اوصافی را برای فرشتگان 

 گنجد. از جمله:اوصافی است که در ظرفیت عالم ماده نمی

 . پیوسته در حالت تسبیح و تقدیس:2

سوره شورى  3ها پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس خداوند هستند، چنان که در آیه . آن2,2

 «حَمدِْ رَبِّهمِْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِی الأَْرْضِوَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِ»خوانیم:  مى

 یَسْبِقُونهَُ لاَ* مُّکْرمَُونَ عِباَدٌ بَلْ». فرشتگان شب و روز به تسبیح و طاعت خداوند مشغولند: 1,2

  (؛13ـ16)انبیا/ « یَعْمَلُون بأِمَْرِهِ هُم وَ بِالْقَوْلِ

 وَ بِالَّیْلِ لهَُ یُسَبِّحُونَ ربَِّکَ عِندَ فاَلَّ ِینَ اسْتَکبْرَواْ فَإِنِ». و در همه کارها، مطیع خداوند هستند: 1

 یَسْبِقُونهَُ لاَ* مُّکْرمَُونَ عِباَدٌ بَلْ سُبْحاَنَهُ وَلدًَا الرَّحْماَنُ اتخَّ َ قاَلُواْ وَ»(؛ 83)فصلت/ « یَسْموُن لَا هُمْ وَ النهَّارِ

 (.13ـ16)انبیاء /« یَعْمَلُون بأِمَْرِهِ هُم وَ بِالْقَوْلِ

ی معتقد است: فرشتگان اجسام لطیف و نورانی هستندکه در علم و قدرت بر انحام لسعلامه مج

هاست. آنها رسولان الهی به  کارهای طاقت فرسا کامل هستند. کار آنها طاعت است و جایگاهشان در آسمان

و خسته نمی شوند. آنچه خداوند به آنها امر می  شب و روز خداوند را تسبیح میکنند که هستند ءسوی انبیا

 (.118، ص 36ق، ج 2418)مجلسی،  کند، نافرمانی نکرده و انجام می دهند

به این بدان اشاره شده و از نظر عقلی قرآن  از اوصاف و خصوصیات فرشتگان که در. یکی دیگر 8

آشامند و قوت  خورند و نمی غ ا نمیفرشتگان مسئله رهنمون است که از سنخ عالم خلق نیستند، این است 

 جاَءَتْ لَقَدْ وَ: »فرماید خداوند در قرآن کریم می. و غ ای آنها ذکر و تسبیح و تقدیس و عبادت خداوند است

 إِلَیهِْ تَصِلُ لَا أَیدِْیهَمْ رَءاَ فَلَمَّا* حَنِی ٍ بِعِجْلٍ جاَءَ أنَ لَبِثَ فَماَ  سَلاَمٌ قاَلَ  سَلاَمًا قاَلُواْ  بِالْبُشْرىَ إبِْرَاهِیمَ رُسُلُناَ

در این آیه خداوند ( 31ـ69)هود/ « طلوُ قَومِْ  إِلىَ أُرْسِلْناَ إنَِّا تخفَْ لَا قاَلُواْ  خِیفةًَ مِنهْمْ أَوْجسََ وَ نَکِرهَُمْ

 .خورند فرماید: ملائکه غ ا نمی فرشتگان را رسولان الهی معرفی کرده و می

ماده در آنها راه توان به این امر پی برد که ملائکه از سنخ عالم خلق نیستند و میبا تأمل در این آیه 

؛ زیرا اگر از جنس عالم خلق باشند بایستی همانند انسان که از عالم خلق است، خواب و غ ا داشته ندارد

کتاب، سنت ست که ای اها را متعلق به عالم امر دانست و این نکتهتوان آنباشند و چون اینگونه نیستند می

 .و عقل بر آن صحه می گ ارد

. دارای مقامی معلوم هستند. آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند، بعضى همیشه در رکوعند 4

)صافات/ «  حوُنَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ إنَِّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إنَِّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّ»و بعضى همیشه در سجودند. 
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 2(.266ـ 264

توانند از این ماده کثیف عنصرى باشند، ولى مانعى ندارد که از اجسام  بدون شک با این اوصاف نمى

« تجرد مطلق»معمولى که ما با آن آشنا هستیم. اثبات   لطیفى آفریده شده باشند، اجسامى مافوق این ماده

، صص 23ش، ج 2832ر آسانى نیست )مکارم شیرازی، براى فرشتگان حتى از زمان و مکان و اجزاء کا

دهند که ملائکه دائماً در حال عبادت و انجام (. این دسته آیات و آیاتی از این قبیل، نشان می233ـ236

ها عارض شود؛ در حالی که وجود مادی بر اثر انجام کار فرامین الهی هستند، بدون اینکه خستگی بر آن

 شود.دچار خستگی و ناتوانی می

 بررسی آراء علامه طباطبایی. 8-1

 شود. های ایشان بررسی می در ادامه دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی، مبنای دیدگاه و استدلال

 . مفهوم عالم خلق و عالم امر از منظر علامه طباطبایی8-1-3

باشند و  مبرا مییز لوازم مادی نای مجرد تام هستند که از ماده و مجردات خود بر دو نوعند: دسته

اند که فاقد ماده و واجد برخی اوصاف ماده هم چون رنگ و شکل و اندازه هستند  ای مجرد مثالیدسته

. البته نظام امر نیز همانند نظام خلق، تحت تدبیر خداوند قرار دارد؛ با (839، ص 1ج  ق،2413)طباطبایی، 

یندها و حوادثی از این سنخ، صرفاً معلول اراده این تفاوت که در تدبیر الهی بر عالم امر موجودات، فرآ

خداوند است؛ به این معنا که تعلق اراده خداوند برابر است با تحقق موجود یا فرآیند یا حادثه. هنگامى که 

یابد به طورى که در میان اراده او و وجود اشیاء چیزى فاصله  خداوند چیزى را اراده کند بلافاصله تحقق مى

توضیحى براى مساله خلق و ایجاد است)طباطبایی، « کن»ن تعبیر به امر، و قول و جمله نیست، بنابرای

( بنابراین امر عبارت است از وجود هر موجود از این نقطه نظر که تنها مستند به 432، ص 23ش، ج 2834

ست با خدای تعالی است و خلق، عبارت است از وجود همان موجود از جهت اینکه مستند به خدای تعالی ا

 وساطت اسباب و علل.

امر به صراحت سخن نگفته است، اما با صراحت از تمایز امر و خلق  المعلامه طباطبایی گرچه از ع

. از نظر علامه طباطبایی فرق میان خلق و امر در این است که های آن را برشمرده است سخن گفته و تفاوت

به کار رفته باشد؛ حال چه به نحو ضم چیزى به  خلق، ایجاد چیزی است که در خلقت آن، تقدیر و تألیف

چیز دیگر باشد، مانند ضم اجزاء نطفه به یکدیگر و یا ضم نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضم مواد غ ایى به 

آن و هزاران شرایط که در پیدایش و خلقت یک انسان و یا حیوان است، و چه به نحو دیگرى که از قبیل 

                                                           
، ص 95)بحارالانوار، ج «للَّه ملائكة سجد الى یوم القيامهو ان للَّه ملائكة ركعا الى یوم القيامه و ان »: فرماید مى )ع( امام صادق .۱

471.) 
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اشد، مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیین حد وجودى و آثار آن و روابطى ضم جزئى به جزء دیگرى نب

وَ خَلَقَ »شود، مانند آیه  که با سایر موجودات دارد. و این معنا از آیات کریمه قرآن نیز به خوبى استفاده مى

اللَّهُ »  ( و آیه31)طه/ « خَلْقَهُ ثمَُّ هدَى ءٍ کُلَّ شیَْ  الَّ ِی أعَْطى»( و آیه 1)فرقان/ « ءٍ فَقدََّرَهُ تَقدِْیراً کُلَّ شیَْ

( که خلقت خود را به همه چیز تعمیم داده است. به خلاف امر که در معناى آن 61)زمر، « ءٍ خالِقُ کُلِّ شیَْ

قابل   تقدیر جهات وجود و تنظیم آن نیست؛ به همین جهت است که امر تدریج بردار نیست، و لیکن خلقت

و درباره امر «. خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ»نان که درباره خلقت فرموده: تدریج است، هم چ

(. به همین جهت است که در کلام مجیدش خلقت را 31)قمر/« وَ ما أمَْرنُا إِلَّا واحدَِةٌ کَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ»فرموده: 

(؛ 221)مائده/ « لُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذنِْی فَتَنْفُخُ فِیهاوَ إِذْ تَخْ»به غیر خود نیز نسبت داده و فرموده: 

را به غیر خود نسبت نداده و آن را تنها مختص به خود دانسته و بین خود و بین خود و بین هر « امر»اما 

« الْمَلائِکَةَ باِلرُّوحِ منِْ أَمْرِهِ یُنَزِّلُ»خواهد ایجاد کند از قبیل روح و امثال آن واسطه قرار داده:  چیزى که مى

 ماورایی ایپدیده «امر» که گفت باید کلی (. به طور233ـ239، صص 3ش، ج 2834( )طباطبایی، 1)نحل/ 

 درباره میتوان قرآن آیات از که آنچه. است ناچیز بسیار آن به نسبت ما علم که است غیب عالم به مربوط و

 :که است آن فهمید، پدیده این

 موجود پس باش، موجود گوید می او به کند،می اراده را چیزی خداوند وقتی که است آن الهی ـ امر

 . شودمی

 و شود می فرستاده زمین سوی به آسمان از و شده تدبیر خداوند توسط که است چیزی امر  ـ

 . گردد می باز او سوی به دوباره

 . برسد زمین به تا میشود نازل دیگر آسمان به آسمانی از گانه هفت های آسمان میان امر، ـ

 شده گ اشته ما اختیار در آنها دو هر از اندکی علم که الهی امر به مربوط است ایپدیده روح  ـ

 .  است

 .هستند  امر کننده تقسیم و  کننده تدبیر ـ ملائکه،

 .  نیست تصرفی آن در را آدمیان و اوست تملک تحت و خداوند اختیار در امر ـ تمامی

 پس خداوند آیه چهار در زیرا دارد، زمین و ها آسمان آفرینش با مستقیمی ارتباط آن، تدبیر و ـ امر

 .آورد می میان به سخن آن تدبیر و امر از جهان، آفرینش موضوع به اشاره از

 . ملائکه و تمثل از دیدگاه علامه طباطبایی8-1-8

کند. بر اساس ادله و باور علامه طباطبایی، تفسیر می ای دیگرعلامه طباطبایی، تمثیل را به گونه

شوند. تمثل فرشته در شکل انسان به باور علامه به این معنا فرشتگان موجوداتی غیرمادی محسوب می

نیست که فرشته به شکل انسان دگرگون شود و ماهیتش عوض شود؛ به معنای ظهور جسم لطیف در قالب 

غییر ماهیت نیز نیست. همچنین به معنای حلول و نفوذ فرشته در و صورت یک جسم غیرلطیف بدون ت
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باشد؛ بلکه به معنای متصور شدن فرشته در بینایی )حس و بدن یک انسان مانند دحیه کلبی نیز نمی

درک( طرف مقابل با تصرف در قوة ادراک او به صورت انسان است. البته ورای صورت ادارکی، صورت 

پ یرد و و امکان مشاهدة که حقیقی و واقعی است، تحول، تغییر و تبدل نمی دیگری )صورت ملکی( دارد

افتد که شخص متمثل ذات و آن برای انسان وجود ندارد. بنابراین، در تمثل، دگرگونی به گونة واقعی نمی

حقیقت خود را از دست بدهد. بلکه تمثل به معنای حفظ ذات و حقیقت و ظهورش بر خلاف آن ذات است. 

رین شاهد بر اینکه فرشته در همان حالی که به صورت بشر تمثل یافت، نه ایکه بشر شده باشد؛ بهت

گفتگوی فرشته با حضرت مریم در آیات سوره مریم است که پس از بیان تمثل فرشته به شکل انسان، فرد 

( آیات 29)مریم/ « زَکِیًّا غُلاَمًا لَکِ هَبَلأَِ رَبِّکِ رَسُولُ أنَاَ إنَِّماَ قاَلَ»گوید: تمثل یافته در مقام معرفی خود می

کند بهترین شاهد است بر اینکه وى در همان حال  بعدى که در آن جبرئیل خود را براى مریم معرفى مى

اى بود به صورت  هم که به صورت بشر مجسم شده بود باز فرشته بود، نه اینکه بشر شده باشد، بلکه فرشته

 (.49ـ43، صص 24ش، ج 2834بشر دید )طباطبایی،  بشر، و مریم او را به صورت

گیرى فرق وجود دارد. تمثل ملک به صورت انسان، معنایش این  از نظر علامه، بین تمثل و شکل

بیند، به صورت انسان درآید، در حالى که بیرون از  است که ملک در ظرف ادراک آن کسى که وى را مى

رد، و آن عبارت است از صورتى ملکی؛ به خلاف تشکل و ظرف ادراک او، واقعیت و خارجیت دیگرى دا

شود، هم در ظرف  تصور، که اگر ملک به صورت انسان، متصور و به شکل او متشکل شود، انسانى واقعى مى

ادراک بیننده، و هم در خارج آن ظرف، و چنین ملکى هم در ذهن ملک است، و هم در خارج، و این ممکن 

 نیست.

آید جز به  انی که معتقدند: ملک جسمى است لطیف، که به هر شکل درمىعلامه در رد نظر کس

آید حتى شکل سگ و  شکل سگ و خوک، و جن نیز جسمى است لطیف، جز اینکه جن به هر شکلى درمى

ای است که هیچ دلیلی از عقل و نقل بر آن وجود ندارد و بر خلاف نظر برخی فرماید این نظریهمی« خوک

توان اجماعی در آن نیست و دلیلی هم بر حجیت چنین اجماعى در مسائل اعتقادى نمیافراد، هیچ گونه 

 (.23ـ21، صص 23ش، ج 2834اقامه کرد )طباطبایی، 

 ها و زمین و رسالت ملائکه از دیدگاه علامه طباطبایی. آفرینش ابتکاری آسمان8-1-1

در این آیه، همانند کاربرد الفاظ را « جناح»علامه طباطبایی بر خلاف مفسران دیگر، کاربرد لفظ 

فرمایند: گیرد. ایشان در این باره میها به خداوند در نظر میعرش و کرسی و لوح قلم در قرآن و استناد آن

توانند با آن کارى را بکنند که پرندگان آن  طبق تصریح آیه، وجود فرشتگان مجهز به چیزى است که مى

یعنى ملائکه هم مجهز به چیزى هستند که با آن از آسمان به زمین و از  دهند، کار را با بال خود انجام مى

« جناح»روند. قرآن نام آن چیز را  روند، و از جایى به جاى دیگر که مامور باشند مى زمین به آسمان مى

)بال( گ اشته، و این نامگ ارى مستلزم آن نیست که بگوییم ملائکه دو بال نظیر بال پرندگان دارند، که 
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شود در زمانِ شنیدن الفاظ، معانی ماده یا هر آنچه متعلق به ماده  پوشیده از پر است. أنس و عادت باعث می

است، در ذهن تداعی شود، چون انسان جزئی از عالم ماده است و بدن و قوای آن نیز با ماده سر و کار 

ها به  شنویم، مصادیق طبیعی آن یدارند. وقتی الفاظ سماء، أرض، لوح، قلم، عرش، کرسی، اجنحه و .. را م

(. به همین سبب وقتى کلمه عرش و کرسى و 21-9: 2ق، 2423شود )نک: طباطبایی،  ذهن ما متبادر می

گوییم عرش آنها و کرسى و لوح و قلمش  کنیم، نمى لوح و قلم و امثال آن را در باره خداى تعالى اطلاق مى

اى را که پرندگان از  فهمیم که نتیجه ر را از لفظ جناح مىنظیر کرسى و لوح و قلم ماست، بله این مقدا

گیرند از لفظ  گیرند، و اما اینکه چطور آن نتیجه را مى گیرند، ملائکه هم آن نتیجه را مى بالهاى خود مى

شود ملائکه موجوداتى هستند که در وجودشان منزه از  توان به دست آورد. از این جا روشن مى جناح نمى

اند، چون ماده جسمانى در معرض زوال و فساد و تغییر است، و نیز کمال در ماده، تدریجى  نىجسما  ماده

کند تا به تدریج به غایت کمال برسد، و چه بسا در بین راه به موانع و آفاتى  است، از مبدأ سیر و حرکت مى

تند )طباطبایی، برخورد کند و قبل از رسیدن به حد کمالش از بین برود، ولى ملائکه این طور نیس

فرماید: (. علامه پس از اثبات تعلق فرشتگان به عالم امر و نه عالم خلق، می23ـ6، صص 23ش، ج 2834

شود اینکه در روایات، سخن از صورت و شکل و هیأتهاى جسمانى ملائکه رفته،  و نیز از این بیان روشن مى»

ى است که اگر اوصافش با طرحى نشان داده اند بفرمایند: فلان فرشته طور از باب تمثل است و خواسته

آید، و به همین جهت انبیا و امامان، فرشتگان را به آن صورت که براى آنان مجسم  شود، به این شکل درمى

 «.آیند اند و گرنه ملائکه به صورت و شکل درنمى شدند، توصیف کرده

 . شدت عمل ملائکه و سخت دل بودن از دیدگاه علامه طباطبایی8-1-1

فرشتگان »و « فرشته غلیظ»تر با مقام این است که منظور از علامه طباطبایی معتقد است: مناسب

فرشتگانى باشد که خشونت عمل دارند؛ چون فرشتگان مثل ما آدمیان قلب مادى ندارند تا متصف « غلاظ

انسته، همین سوره، غلظت را عبارت از غلظت در عمل د 9به خشونت و رقت شوند. همچنین در آیة 

 (.361، ص 29ش، ج 2834)طباطبایی، « جاهدِِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهمِْ»فرموده: 

 . نزول فرشتگان از دیدگاه علامه طباطبایی8-1-5

توان  علامه طباطبایی رؤیت را در اینجا نیز رویت و شهود قلبی در نظر گرفته است. بر این اساس می

و  43، صص 29ش، ج 2834اینکه فرشتگان از عالم ماده باشند اعتقادی ندارد )طباطبایی، گفت علامه به

49.) 

حسابی از آنها  گوید و اینکه تعداد بیدر آیات متفاوتی نیز از نزول و رفت و آمد فرشتگان سخن می

های عالم ویژگیهای مقدسی سکونت دارند و مواردی از این قبیل که از صفات و در هوا و زمین و مکان

 مَلَکًا السَّماَءِ مِّنَ عَلَیْهِم لَنزَّلْناَ مُطْمَئنِّینَ یَمْشوُنَ مَلَئکَةٌ الأَْرْضِ فىِ کاَنَ لَّوْ قُل »خلق است. برای مثال در آیه 

(. از لطائف قرآن کریم تعبیرى است که در آیه مورد بحث از زندگى زمینى کرده و 93)اسراء/ « رَّسُولا
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زیرا رفتن و انتقال مکانى از این سو به آن سوى زمین، و « فیِ الأَْرْضِ مَلائِکَةٌ یَمْشوُنَ مُطْمَئِنِّینَ»فرموده: 

ترین خواص زندگى مادى زمین است. زندگى انسان در زمین از یک  قرار داشتن تحت جاذبه زمین از روشن

ج به نزول دینى آسمانى را ایجاب سو، و عنایت خداى سبحان به هدایت بندگان خود از سوى دیگر احتیا

هاى هر نوع برکت آسمانیند، ناگزیر نزول دین بر بشر هم به وسیله ایشان  کند، چون ملائکه واسطه مى

گیرد، و این آمد و شد ملائکه عبارت است از رسالت و القاء وحى به سوى بشر حتماً باید به  صورت مى

اى از فرشتگان هم در زمین زندگى کنند  تى اگر فرضا عدهوسیله فرستادن فرشته از آسمان صورت گیرد؛ ح

کردیم تا وحى ما را به ایشان برساند،  اى نازل مى و محکوم به عیش مادى و زمینى شوند بر آنان نیز فرشته

 (.133ـ134، صص 28ش، ج 2834آرى این مساله از خصائص زندگى زمینى است )طباطبایی، 

و نیز روایاتی با این مضمون، اباء دارد از اینکه بگوییم رفت و آمد و نویسد: سیاق این آیات علامه می

شوند و حرکت اجسام، های ما پایمال و له نمیها زیر گامگ ارد. آنتغییر و تحولات جهان ما در آنها اثر می

ی بداهت عقل، اند. از طرفها زمین و آسمان را پر کردهکه آنآورد؛ با آنها به وجود نمیای در بدن آنرخنه

گردند و در شوند، لمس نمیکند. همچنین آنها دیده نمیحکم به تزاحم میان امور مادی و جسمانی می

آیند و سایر احکام ماده را ندارند. بنابراین، فرشتگان اجسام مادی نیستند؛ بلکه امور مادی یک احساس نمی

 (.299ش، ص 2831ها دارند )طباطبایی، نسبتی با آن

 در قرآن و استناد به ملائکه از دیدگاه علامه طباطبایی« امر»ماده .8-1-3

ای به صراحت بر جسمانی بودن فرشته کند که در هیچ آیهعلامه طباطبایی با بررسی آیات اذعان می

هایی که در آیات برای این موجود نامحسوس بیان تصریح نشده است. ولی از برخی آیات و نیز از ویژگی

توان به غیرمادی بودن فرشتگان استدلال کرد. از نظر علامه مقصود از مجرد، موجودی است که شود، میمی

مجرد از ماده باشد؛ چه آنان را مجرد تام بدانیم که هم از جهت ذات و هم از جهت فعل، مجرد از ماده است 

که واسطة میان  و خصوصیات ماده مثل شکل و رنگ و ... را ندارند و چه مجرد ناقص )مثالی و برزخی(

های خیالی شکل یافته مجرد کامل و مادی محض است و ماده ندارد، اما آثار ماده را دارد و از قبیل صورت

 (.69ق، ص 2423در ذهن است )طباطبایی، 

 قَلْبِکَ  عَلىَ* الأْمَِینُ الرُّوحُ بِهِ نَزلََ»از جمله آیاتی که از نظر علامه بر تجرد فرشتگان دلالت دارد آیة 

)نجم/ « یَرَى مَا  عَلىَ أفَتُمَارُونهَُ* رَأَى ماَ الْفُؤَادُ کَ َبَ مَا»( و آیة 294ـ298)شعراء/ « مُن ِرِینَ مِنَ لِتَکُونَ

( است. در این آیات، از نزول قرآن توسط فرشته بر قلب پیامبر )ص( سخن گفته شده است. مقصود 21ـ22

کند فهمد و اندیشه میبدن نیست؛ بلکه موجودی است که می رسانی بهاز قلب در این آیات، دستگاه خون

هایی که در آیات قرآن به قلب (. علامه طباطبایی با توجه به ویژگی239؛ اعراف/ 3؛ حجرات/ 1)انفال/ 

داند و از این رو، نزول فرشته بر قلب و نازل شود، قلب را با روح و نفس در فلسفه مترادف مینسبت داده می

 (.293ـ294ش، صص 2834داند )طباطبایی، قرآن را ملازم با مجرد بودن فرشته میکردن 



۸۲ 
 

 لوَْ وَ مَلَکٌ عَلَیهِْ أنُزلَِ لاَولَ قاَلُواْ وَ»آیه دیگری که در نظر علامه بر تجرد فرشتگان دلالت دارد آیة 

و  3)انعام/ « یَلْبِسُونَ مَّا عَلَیْهمِ لَلَبَسْناَ وَ رَجُلاً لَّجَعَلْناَهُ مَلَکًا اهُجَعَلْنَ لوَْ وَ* یُنظَروُنَ لَا ثُمَّ الأْمَْرُ لَّقُضىِ مَلَکًا أنَزَلْناَ

پ یر نیست. اش در عالم ماده امکان( است. بر اساس این آیه، انزال فرشته با لباس ملکی و وجود ملکوتی3

اش، ملازم با اتمام کار و وتیای و وجود ملکظاهر آیه این است که نازل کردن فرشته با همان پوشش فرشته

باشد تا هم سنخ و هم جنس فرشتگان باقی نماندن مهلت و وارد شدن مردم در جهان پس از مرگ می

باشند )طباطبایی، شوند و آن جهان مجرد از ماده است و وجود فرشتگان از آن است؛ پس آنها مجرد می

 (. 293، ص 2831

هایی که در آیات برای فرشتگان بیان شده است، بر از ویژگی علاوه بر آیات یادشده، علامه از برخی

سوره صافات به  264ها، داشتن مقام معلوم است که در آیه کند. از جمله این ویژگیتجرد آنان استدلال می

توان داشتن مقام معلوم را بر مقام شناخته شده حمل کرد، یعنی هر یک از آن اشاره شده است. گرچه می

ها کنند و یا مقام معینی در آسمانندازه معینی دارند که در آن از دستور و امر داوند تجاوز نمیفرشتگان، ا

(. هر یک از ما مقامى معین و پستى 33، ص 12تا، ج کنند )طبرسی، بیدارند که خدا را در آن عبادت می

ندارد، چون شخص گمارده اند و با گمارده شدن دیگر استقلال معنى  مشخص داریم، که ما را بدان گمارده

اند تجاوز کند، ملائکه نیز مجعول )آفریده شده( بر این  تواند از خط مشى که برایش تعیین کرده شده نمى

کند اطاعت نموده و او را بپرستند. این آیه به همراه دو آیه بعد از آن،  هستند که خدا را در آنچه امر مى

کنند و عملى که مناسب خلقت آنان است بیان  صیف مىموقف و موقعیت ملائکه را در عالم خلقت تو

داند که  نمایند. علامه طباطبایی با حمل مقام معلوم بر مقام ثابت، آن را ویژگی موجود مجردی می مى

استعداد رشد نداشته و ثابت است. از این رو کمالات فرشتگان، به طور کامل بالفعل است و تکامل در آنها 

م ثابت شد، به ناچار باید تجرد آنها را پ یرفت. زیرا یکی از خواص ماده، تکامل و وجود ندارد. وقتی مقا

(. اما شیخ طوسی از این آیه تنها عدم تجاوز 163ـ163، صص 23ش، ج 2834دگرگونی است.)طباطبایی، 

 کند )ذیل آیه(.ملائکه را از رتبه معین خود و عدم عصیان آنان از اوامر الهی استفاده می

أَمْ خَلقَْناَ الْمَلائِکَةَ إنِاثاً وَ هُمْ »ر از آیاتی که دلالت بر تعلق ملائکه به عالم امر دارد، آیة یکی دیگ

در  «ام» کلمهکند. های عالم خلق است، رد میاست که به طور صریح مادی بودن را که از ویژگی« شاهدُِونَ

آیه درصدد بیان این  بر این اساس«. و یا آن یا این» نه به معناى و است «بلکه» اینجا منقطعه و به معناى

تر این است که از ایشان بپرسى آیا ما ملائکه را ماده خلق  : بلکه از سؤال قبلى مهممطلب است که بگوید

کردیم آنجا حاضر بودند و مادگى ملائکه را  ایم، و آیا مشرکین در روزى که ما ملائکه را خلق مى کرده

توانند بکنند؟ علاوه بر این اصولا نرى و  حاضر نبودند، بلکه چنین ادعایى هم نمىدیدند؟ یا اینکه نه تنها 

توان اثباتش کرد و ملائکه براى مشرکین محسوس  اى است که جز از راه حس نمى مادگى، یک مساله

 .(161، ص 23ش، ج 2834)طباطبایی،  نبودند و این جمله رد ماده بودن ملائکه است
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ها محل ی با توجه به تجرد ملائکه و در نظر گرفتن این نکته که آسمانهمچنین علامه طباطبای

فرماید: آن کند. علامه میها استدلال میسکونت این موجودات است، بر نامحسوس و مجرد بودن آسمان

-ها جریان مینظامی که در آیات شریفه قرآن برای آسمان و اهل آسمان ثابت شده و آن اموری که در آن
چ شباهتی به این نظام عنصری و محسوس در عالم زمینی ما ندارد، بلکه به کلی منافی با آن یابد، هی

را از « در آسمان بودن ملائکه»تصریح آیات در باب  ایشان، سوره فاطر(. 2است.)علامه طباطبایی، ذیل آیه 

انند قرار گرفتن دو حال خارج نمی دانند: یکی بر وجه آن که فرشتگان در آسمان ها جای گرفته اند، م

 (.239، ص 2831 طباطبایی،)آتش برزخ در برهوت و صورت دوم آنکه این آسمان ها امور برزخی باشند. 

گانه آکنده از از فرشتگان آیات قرآن و نصوص روایی بر این امر دلالت دارند که آسمانهای هفت 

سوم به عبادت و پرستش حق اشتغال  است؛ گروهی از آنان دربان درهای آن، گروه دیگر نگهبان آنند. دسته

برند یا با الواح و ها را بالا میآورند و یا اخبار و کتاباند؛ امر الهی را پایین میدارند، در حال رکوع یا سجده

جا سدره المنتهی است نمایند و در آناعمال از آسمانی به آسمان دیگر تا فراتر از آسمان هفتم صعود می

باشند و دان رسید و بهشتی که جایگاه مؤمن است و دریاهای نور و حجاب نزد آن میکه اعمال آدمیان، ب

گروهی از فرشتگان، چنانند که سر آنها زیر عرش و پایشان در قعر زمین هفتم قرار دارد و ... . هیچ کدام از 

هایی تام مجردند. این فرشتگان از عالم ماده نیستند؛ بلکه اجسامی جدای از ماده و مثالی هستند و یا جوهر

 ( 236ـ233، ص 2831)طباطبایی، 

علامه معتقد است آیاتی که در آن از اطاعت محض فرشتگان و کارگزار بودن سخن به میان آمده و 

نیز توجه به ذاتی بودن عصت آنها بر اساس این آیات، دال بر غیر مادی بودن آنهاست. با توجه به اینکه 

ای که حامل قوه و امکان است، ها مادهگیرد و روشن است که اگر در آناعمال فرشتگان آگاهانه صورت می

باشد؛ صدور آن افعال اختیاری و نسبتش به وجود و عدم یکسان خواهد بود؛ نه آنکه ساختمان وجودشان بر 

شدند؛ با آنکه طاعت بنا شده باشد و همچنین به وسیلة طاعتشان، مستحق دریافت پاداش بیشتری می

کارگزار برای همیشه ـ پیش از دنیا و در دنیا و آخرت و نیز در بهشت و دوزخ ـ کارگزار خواهند فرشتگان 

 (112ـ111، صص 2831بود. )طباطبایی، 

شمرد و به غیر مادی علامه طباطبایی بر اساس آیات قرآن، برای ملائکه اوصافی چهارگانه را برمی

ه ملائکه ذکر شده ولى نام هیچ یک از آنان را نبرده مگر بودن ملائکه اذعان دارد. در قرآن کریم مکرر کلم

جبرئیل و میکائیل را و بقیه ملائکه را با ذکر اوصافشان یاد کرده، مانند: ملک الموت و کرام الکاتبین و سفرة 

ده ها اشاره شالکرام البرره و رقیب و عتید و ... . از جمله صفات و اعمال ملائکه که در قرآن و احادیث به آن

 است، عبارتند از:

هایى بین خداى تعالى و این عالم محسوس  . ملائکه موجوداتى هستند شریف و مکرم، که واسطه2

نیست، مگر آنکه ملائکه در   اى مهم و یا غیر مهم اى از حوادث و هیچ واقعه هستند، به طورى که هیچ حادثه
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اگر آن حادثه فقط یک جنبه داشته باشد یک  آن دخالتى دارند، و یک یا چند فرشته، موکل و مامور آنند،

فرشته، و اگر چند جنبه داشته باشد چند ملک موکل بر آنند و دخالتى که دارند تنها و تنها این است که 

امر الهى را در مجرایش به جریان اندازند، و آن را در مسیرش قرار دهند، هم چنان که قرآن در این باره 

 (.13)انبیاء/ « بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بأَِمْرِهِ یَعْمَلُونَ لا یَسْبِقُونَهُ»فرموده: 

. صفت دومى که از ملائکه در قرآن و حدیث آمده این است که در بین ملائکه نافرمانى و عصیان 1

اى مستقل نیستند، که بتوانند غیر از آنچه  شود ملائکه نفسى مستقل ندارند، و داراى اراده نیست، معلوم مى

ه کرده اراده کنند، پس ملائکه در هیچ کارى استقلال ندارند، و هیچ دستورى را که خدا به که خدا اراد

لا یَعْصُونَ اللَّهَ ما »سازند، هم چنان که فرمود:  کنند، و کم و زیادش نمى ایشان تحمیل کند تحریف نمى

 (.6)تحریم/« أمََرهَمُْ وَ یَفْعَلُونَ ما یُؤْمَرُونَ

ى که دارند، داراى مراتب مختلفى از نظر بلندى و پایینى هستند بعضى ما . ملائکه با همه کثرت8

فوق بعضى دیگر، و جمعى نسبت به ما دون خود آمرند، و آن دیگران مامور و مطیع آنان، و آنکه آمر است 

 کند، و حامل امر خدا به سوى مامورین است، و مامورین هم به دستور خدا مطیع آمرند، به امر خدا امر مى

وَ ما مِنَّا إِلَّا »در نتیجه ملائکه به هیچ وجه از ناحیه خود اختیارى ندارند، هم چنان که قرآن کریم فرموده: 

قالُوا ما ذا قالَ »( و نیز فرموده: 12)تکویر/ « مُطاعٍ ثمََّ أمَِینٍ»( و نیز فرموده: 264)صافاات/« لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ

 (.18/ )سبأ« ربَُّکمُْ قالُوا الْحَقَّ

خورند، به شهادت  کنند، هرگز شکست نمى کنند به امر خدا مى . ملائکه از آن جا که هر چه مى4

( و از سوى دیگر 44)فاطر/ « ءٍ فیِ السَّماواتِ وَ لا فیِ الأَْرْضِ وَ ما کانَ اللَّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شیَْ»اینکه فرموده: 

 (.8)طلاق/ « إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ»( و نیز فرموده: 12)یوسف/ « أَمْرِهِ  وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلى»فرموده: 

 گیری بندی و نتیجه . جمع1
. در قرآن کریم سخن صریحی درباره ماهیت و چیستی فرشتگان نیامده است. گروهی از اندیشمندان 2

لطیف ـ که با جسم  دانند و برخی آنان را دارای جسممسلمان، فرشتگان را موجوداتی مجرد غیرمادی می

-غیرلطیف که دارای ابعاد سه گانه و وزن و حجم و نیز قابل ادراک حسی است، تفاوت دارد ـ به شمار می
 .آورند
گوید. در عین ها به عالم خلق سخن می. خداوند در آیات متعدد از مخلوق بودن ملائکه و تعلق آن1

چهره دیگری دارند که از جنس امر است؛ ملائکه نیز حال آنچنان که همه مخلوقات علاوه بر چهره خلقی، 

توان از صورتی ملکوتی و از جنس امر خداوند دارند. بنابراین در کنار موجودات مادی و ملکوتی می

موجودات فرامادی سخن گفت اگرچه همانند موجودات زمینی از مادیت برخوردار نیستند، اما ملکوتی و 

 غیرمادی محض نیز نیستند. 

های عالم خلق هستند کند که از ویژگیلامه آیاتی را که در آن به صفاتی از ملائکه اشاره می. ع8
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)همانند تمثل، داشتم بال و ...(، به تأویل برده و معتقد است در این دسته از آیات نیز، ملائکه از موجوداتی 

های عالم مثل را که از ویژگیاند که وجودشان منزه از ماده جسمانی است. برای مثال ایشان، تشمرده شده

خلق است، به معنای متصور شدن فرشته در بینایی طرف مقابل با تصرف در قوة ادراک او به صورت انسان 

ای به صراحت بر جسمانی بودن فرشته کند که در هیچ آیهاست. همچنین وی با بررسی آیات اذعان می

ن از عالم ماده نیستند؛ بلکه اجسامی جدای از ماده و گوید هیچ کدام از این فرشتگاتصریح نشده است و می

هایی که در آیات برای این موجود مثالی هستند و یا جوهرهایی تام مجردند. از برخی آیات و نیز از ویژگی

 کند؛ از جمله داشتن مقام معلوم شود،  به غیرمادی بودن فرشتگان استدلال مینامحسوس بیان می

فرماید اینکه در روایات، سخن تعلق فرشتگان به عالم امر و نه عالم خلق، می. علامه پس از اثبات 4

اند بفرمایند: فلان فرشته  از صورت و شکل و هیأتهاى جسمانى ملائکه رفته، از باب تمثل است، و خواسته

آید، و به همین جهت انبیا و  طورى است که اگر اوصافش با طرحى نشان داده شود، به این شکل درمى

اند و گرنه ملائکه به صورت و  مامان، فرشتگان را به آن صورت که براى آنان مجسم شدند، توصیف کردها

 «.آیند شکل درنمى
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